
نبرد نامرئی ذهن ها

جنگ های امــروز بیش از تــوپ و تانک 
بــا نبردهــای بی صــدا در ذهن هــا جریان 
می یابنــد. به این پدیــده در ادبیات امنیتی و 
گفته  شــناختی»  «جنگ  جامعه شــناختی، 
اثرگذاری  برای  می شود: تلاش سازمان یافته 
بــر نحــوه فهــم، تحلیــل و تصمیم گیری 
جامعه، بدون تحریف لزوما واقعیات. کافی 
اســت چارچوب تحلیل مــردم تغییر کند تا 
نتیجه گیری ها، نگاه ها و حتی احساساتشــان 
نسبت به آینده دستخوش تغییر شود. ایران 
در ایــن زمینه، زمین آماده ای اســت. فشــار 
اقتصادی، شکاف نسلی و مطالبات انباشته، 
ذهن جامعه را آسیب پذیر کرده است. جنگ 
شــناختی آمریکا و رژیم صهیونیستی، بیشتر 
از زور نظامی، به مهندســی معنا و روایت ها 
متکی اســت. هدف نه الزاما انکار واقعیات، 
بلکه تغییر برداشت مردم از آنهاست. اینکه 
چه اتفاقــی «مرکز توجه» قــرار بگیرد، چه 
چیزی حاشیه شــود و چه نتیجه ای قطعی 
جلــوه کند. رســانه نقش محــوری دارد. از 
دســت رفتن مرجعیت رسانه های رسمی و 
محدودیت اینترنت باعث شــده شبکه هایی 
مانند ایران اینترنشنال، با تأثیرگذاری بیشتری 
روایت های انتخاب شده را در ذهن مخاطب 
حک کنند. انتخــاب تصاویر، لحــن گوینده، 
موســیقی، زیرنویــس و تکــرار خبــر، همه 
ابزارهایــی برای شــکل دهی ذهن مخاطب  
هســتند. ایــن رســانه ها چارچــوب تحلیل 
اعتراض ها  را مهندســی می کنند.  مخاطب 
برجسته می شوند، اما زمینه ها، پیچیدگی ها 
و زاویه مخالف دیده نمی شوند. ضعف های 
حکمرانی برجســته می شــوند، اصلاح ها و 
پاســخ ها اغلب حــذف می شــوند و تصویر 
نهایی ســاده، قطبی و هیجانی است. با این 
حال مردم صرفا قربانی نیستند. هر انتخاب 
رســانه ای، هر دقیقه تماشــا و هر برداشت 
از روایــت، در این جنگ نقــش دارد. جنگ 
شــناختی معمولا زمانی موفق تر اســت که 
خلأ روایت و اعتماد در داخل وجود داشــته 
باشــد. حکمرانی بــا واکنــش  دیرهنگام یا 
مبهم، میدان روایت را خالی می کند و همان 
روایت های انتخاب شــده تثبیت می شــوند. 
پاســخ فعال به این جنگ، نه سانســور و نه 
انــکار، بلکه شــفافیت، مســئولیت پذیری و 
ارائه روایت بدیل اســت. رسانه قدرتی فراتر 
از خبر دارد؛ احساس زمانه و چارچوب فهم 
را می ســازد. جامعه ای که پرسشــگر باشد 
و روایت هــا را تحلیل کند، کمتر دســتکاری 
می شــود. حکمرانی ای که شفاف و پاسخ گو 
باشد، اثر عملیات شناختی دشمن را کاهش 
می دهد و اعتماد عمومی را بازسازی می کند. 
جنگ شــناختی، اگر درســت فهم نشــود، 
می تواند همــان کاری را با جامعه بکند که 
هیچ تحریم یا فشار خارجی نتوانسته است. 
این جنگ بر ســر فهم، معنا و اعتماد اســت 
و میــدان آن نه خیابان، بلکــه ذهن ایرانیان 
است. هر ســکوت، هر بی تفاوتی و هر نگاه 
منفعل، به تثبیت روایت های آماده دشــمن 
کمک می کند. پیروزی در این نبرد در افزایش 
آگاهی، پرسشــگری و بازپس گیــری روایت 
توسط مردم و حکمرانی مسئولانه است. هر 
ذهن ایرانی که با دقت و پرسشگری روایت ها 
را می بیند، خط دفاعی مهمی در برابر جنگ 
شناختی ایجاد می کند و هیچ بمب، تحریم یا 

رسانه خارجی نمی تواند آن را بشکند.
* مدیر روابط عمومی و امور بین الملل
 سازمان بهزیستی کشور

یک ازدواج ساده
این روزها کمتر کســی حــال و  حوصله 
برگزاری یا شرکت در مراسم عروسی را دارد. 
با گشــت و گذاری در شــبکه های اجتماعی 
درمی یابیــم بســیاری با توجه بــه حوادث 
اخیر روزگار ســخت و پر اندوهی را ســپری 
می کنند. در این میان برخی که از ماه ها قبل 
برای ماه شــعبان برنامه ریزی کرده بودند نیز 
چندان تمایلی برای برگزاری مراســم ندارند 
و بــا حداقل ها می خواهند زندگی مشــترک 
خود را شــروع کنند. خرید حلقه طلا یکی از 
نیازهای اولیه و حداقلی اســت که از سوی 
بســیاری از خانواده هــای ایرانــی به عنوان 
ضروری تریــن هزینــه ازدواج در نظر گرفته 
می شــود. علاوه بر این غم و غصــه فراگیر، 
در این روزها قیمت هــر گرم طلای ۱۸ عیار 
حدود ۲۰ میلیون تومان شــده اســت. فرارو 
گزارشــی از حداقل های خرید حلقه منتشر 
کرده اســت. به نظر می رسد بازار با توجه به 
شرایط و افزایش قیمت ها توانسته است به 
ســرعت نمونه هایی را عرضه کنــد. در بازار 
طلافروشــان هم حلقه های زیر یک گرم در 
پیدا می شــوند.  بخش طلاهــای مینی مال 
این حلقه ها بیشــتر برای نامزدی خریداری 
می شوند و به احتســاب اجرت کار ۲۰ تا ۲۵ 

میلیون تومان قیمت دارند.
 با توجه به اینکه حلقه نامزدی، از حلقه 
ازدواج ظریف تر و سبک تر طراحی می شود، 

در مواردی قیمت آن کمتر هم هست.
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مســعود پزشــکیان به عنوان رئیس جمهوری که قرار بود اتفاقاتی 
نظیــر ۱۴۰۱ در زمان حضورش بر این جایــگاه رخ ندهد، به عرصه آمد 
و  توانســت رضایت حداقلی پایین تر از ۵۰ درصد رأی دهندگان را کسب 
کند. اما خیلی زود با آزمونی بزرگ روبه رو شــد. طی دو روز اعتراضات، 
تعداد بســیاری کشته شــدند و طبق آمار رســمی بیش از هزار نفر در 
بیمارســتان فارابی عمل جراحی چشــم انجام داده اند و هنوز ۴۰۰ نفر 
در بیمارســتان ها بســتری و تحت عمل های ســنگین جراحی هستند. 
نمایندگان و مســئولان بارها از مجروحان درخواســت کردند حتی اگر 
شــده با نام مســتعار به بیمارســتان ها مراجعه و از خدمات پزشکی 
استفاده کنند. اینها همه غیر از تعداد کشته شدگان است. حالا مسعود 
پزشــکیان پس از اینکه آمار چندهزارنفری کشته شدگان در شبکه های 
تلویزیونی اعلام شــد، دســتور داده نام تمام کشته شدگان همراه با کد 
ملی و مشخصاتشان اعلام شود. آمار رسمی اعلام شده از سوی دولت 
۳۱۱۷ نفر اســت؛ یعنی حدود سه برابر تعداد شــهدای جنگ ۱۲روزه 

اسرائیل.
این دســتور انتشــار دقیق نام ها در حالی صادر شده است که پس 
از اعتراضــات دی ماه ۱۴۰۴، بلافاصله جنگی دیگر آغاز شــد: جنگ بر 
ســر عدد؛ عدد کشته شــدگان. عددی که هم نشانه  عمق فاجعه است 
و هم ابزار رقابت سیاســی. تــا پیش از فراخوان از خــارج، گزارش ها 
حاکــی از آن بــود که شــمار کشته شــدگان –که اغلب در شــهرهای 
غرب کشــور ثبت شــده بودند– به چندصد نفر نمی رســد. اما پس از 
فراخوان و خشــونت های پیامدهای آن، ناگهــان روایت ها تغییر کرد. 
شــبکه های خارجی عددهــای بالایــی را اعلام می کننــد. دولت هم 
عدد رســمی ۳۱۱۷ نفر را اعلام کرده اســت، رقمــی که گروهی در آن 

تشکیک می کنند.

در چنین وضعیتی، دسترسی به آمار حقیقی چگونه ممکن می شود؟
 راستی آزمایی چنین آمارهایی در تجربه های جهانی بر سه پایه استوار 

بوده است:
نخست، شــمارش اسمی، یعنی گردآوری نام، ســن، محل و تاریخ 
کشته شدن افراد از طریق خانواده ها، بیمارستان ها، گورستان ها، تصاویر 
و شــبکه های محلی. این روش کند اما دقیق ترین شــیوه است و بدون 

فهرست اسامی، هر عددی بیشتر به ادعا شباهت دارد تا گزارش.
دوم، بــرآورد آماری اســت که در آن بــا نمونه گیــری از مناطق یا 
بازه های زمانی مشخص و تعمیم آن به کل کشور، تخمین زده می شود 
که چه تعداد جــان باخته اند. این روش در کشــورهایی مانند عراق و 
ســودان به کار رفته، اما نتیجه  آن همیشــه به صورت یــک بازه ارائه 

می شود، نه یک رقم قطعی.
ســوم، تطبیق منابع مستقل اســت؛ یعنی مقایسه  داده های دولت، 
رسانه ها، نهادهای حقوق بشری و گزارش های محلی. اگر این منابع به 
عددهایی نزدیک برســند، می توان گفت تخمین معتبر است، اما وقتی 
فاصله از چند هزار تا چند ده هزار نفر می رسد، به این معناست که هنوز 

در قلمرو روایت های سیاسی هستیم، نه حقیقت یابی.
تجربه های جهانی نیز نشــان می دهد عــدد واقعی معمولا جایی 
میــان این دو روایت قرار می گیرد. در اعتراضات شــیلی، ابتدا روایت ها 
از تلفات بســیار بالا سخن می گفتند، اما بررســی های بعدی نهادهای 
حقوق بشــری عددهای پایین تری را نشــان داد. در ســوریه، برعکس، 
دولت آمار را کوچک جلوه داد و بعدها با انتشــار فهرســت اســامی 

مشخص شد تلفات بسیار بیشتر بوده است.
دسترســی به آمار حقیقی در شــرایط بحران، یــک فرایند طولانی 
و پرهزینه اســت، نه یک اعلام خبری. حقیقت نه با شــعار به دســت 

می آید و نه با عددســازی، بلکه با نام ها، ســندها، روش های روشــن و 
امکان بررسی مستقل شــکل می گیرد. تا زمانی که آمارها از چند هزار 
تا چندده هزار در نوســان اند، باید پذیرفــت که هنوز در قلمرو روایت ها 

هستیم، نه واقعیت.
هرچنــد قرار اســت بر اســاس دســتور  رئیس جمهور اســامی و 
مشخصات همه  جان باختگان حوادث تلخ و مصیبت بار اخیر به صورت 
علنی منتشر شود، این قدم کوچکی در برابر ترومای جمعی پیش آمده 
و حوادث تلخ رخ داده اســت. حوادثی که هر فیلم و ذره ای کوچک از 
آن نشــان از درد بزرگ خانواده ها دارد و جمــع زیادی را دچار ترومای 

جمعی کرده است.
به شدت نیاز است تا برای باورپذیری و دقت انتشار اسامی سازوکاری 
در نظر گرفته شــود تــا هر اطلاعات و گزاره  مغایــری نیز به طور دقیق 

بررسی و راستی آزمایی شود.
اگر این روند با شــفافیت و امکان راســتی آزمایی از ســوی مردم و 
نهادهای مردمی همراه باشــد، کاری نامتعــارف و متفاوت در برخورد 

دولت ها با چنین  پدیده هایی است.
بی تردید بهترین روش راستی آزمایی انتشار اسامی، کد ملی و تصویر 
اســت. با توجه به دسترســی به اینترنت و امکان ارســال مشخصات، 
همیــن مطالبه را باید از همه  افراد و رســانه ها و مؤسســاتی که آمار 
کشته شــدگان را می دهند، خواســت و قطعا اگر این روند انجام نشود 
باید بدون چنین اطلاعاتی در داده هایشــان شک کرد. البته تناقض های 
بســیاری در این میان وجود دارد. حتی گزارش هایی در حال انتشار در 
شبکه های اجتماعی است که بسیاری بدون شناسایی شدن و به عنوان 
مجهول الهویــه به خاک ســپرده شــده اند. این مســیر بی تردید نیاز به 

همراهی نهادهای مدنی و اعتماد مردم دارد.

آمارجان باختگان دی ماه را چگونه باید راستی آزمایی کرد؟

اطلاعات بیش از ۱۷.۵ میلیون کاربر اینســتاگرام، شامل نام، 
نام کاربری، ایمیل، شماره تلفن و حتی موقعیت مکانی، در یک 
نشــت داده بزرگ در دارک  وب فاش شــد. این داده ها به دست 
هکری با نام مســتعار «سولونیک» عرضه شده و خطر فیشینگ 
هدفمند و ســرقت سیم کارت را به شدت بالا برده است. با اینکه 
رمز عبور کاربران فاش نشده، ترکیب ایمیل و شماره تلفن دست 
کلاهبرداران را باز می گذارد. بررســی ها نشــان می دهد حداقل 
۲۱ هــزار کاربر ایرانی نیز تحت تأثیــر قرار گرفته اند. متخصصان 
امنیت سایبری به کاربران اینستاگرام هشدار دادند فورا رمز عبور 
خــود را تغییر دهند و احراز هویــت دومرحله ای را از پیامک به 
اپلیکیشــن های تأیید هویت منتقل کنند. کاربــران با ایمیل های 

بازیابی رمز مشکوک با احتیاط برخورد کنند .

تسنیم: ۳۱ عملیات بارورسازی ابرها از آغاز سال آبی جاری 
انجام شده است. این عملیات ها در حوضه های شمال  غرب، 
دریاچه ارومیه، البرز، قزوین و تهران، خراسان های رضوی و 
شــمالی و همچنین حوضه جنوب غرب کشــور انجام شده 
اســت. اقدامات با به کارگیــری پهپاد و هواپیما در گســتره 
حوضه های آبریز انجام شده است. به طور کلی ۱۶ عملیات 
به وســیله پهپاد و ۱۵ عملیات با بهره گیری از هواپیما اجرا 
شد. به هرحال با وجود بارندگی ها، فقط ۳۴ درصد ظرفیت 
کل ســدها پر است. سد استقلال با ۱۹۴ میلیون متر مکعب، 
سد شــمیل و نیان با موجودی ۴۹ میلیون متر مکعب، سد 
سرنی در استان هرمزگان با ۲۴ میلیون متر مکعب و سد نسا 

در استان کرمان ۳۷ میلیون متر مکعب موجودی دارند.

سرانجام مشخص شد سرطان چگونه در بدن متاستاز می دهد و 
از اندامی به اندامی دیگر ســرایت می کند. این موضوع را «واهه 
نرگیزیان»، استاد دانشگاه فناوری ای تی اس، به همراه تیمش و با 
همکاری پروفسور جولیا بورنیه از دانشگاه مک گیل در هشت سال 
دنبال کرده است. هدف او  جلوگیری از گسترش سرطان در سراسر 
بدن  بود. او  گفت: «تیــم من نانوذرات لیپیدی را مطالعه می کند 
که اندازه آنها به ســختی صد نانومتر است و با چشم غیرمسلح 
قابل مشــاهده نیستند. اولین وظیفه ما درک مسیر متاستاز است، 
سپس سعی می کنیم روش های مختلفی را برای تزریق داروها به 
بدن تعیین کنیم.  نانوذرات لیپیدی مانند لیپوزوم ها با رویکردهای 
مرسوم برای درمان سرطان متفاوت هســتند، زیرا آنها داروها را 

مستقیما به سلول های تومور می رسانند.

۱۷.۵۳۱۱۰۰ میلیون
نانومترعملیاتنفر

روایت

غــرور ملی بــه  عنوان یکــی از مؤلفه هــای هویت جمعی، نقشــی 
تعیین کننده در شــکل دهی به ادراکات، تصمیم ها و کنش های سیاســت 
خارجی ایفا می کند. هویت یک ســاختار پویا و چندوجهی است که شامل 
ویژگی ها، ارزش ها، باورها و تجربیات مختلفی است که یک فرد یا گروه را 
تعریف می کند و فرایندی سیال است. در ایران معاصر، غرور ملی نه صرفا 
بازتابی از گذشــته تاریخی، بلکه سازه ای مدرن و بازتفسیرشده بوده که در 
تعامل میان تجربه های تاریخی، بازنمایی های گفتمانی و ادراک از تهدید و 
منزلت بین المللی شکل گرفته است. غرور ملی در ایران معاصر، برخلاف 
برداشت های ساده انگارانه، امتداد مستقیم شکوه باستانی یا صرفا محصول 
ملی گرایی مدرن نیست، بلکه نتیجه بازخوانی مدرن ذخایر نمادین تاریخی 
در بستر فقدان یا ناتمامی دولت-ملت مدرن است. از دیدگاه عبدالحسین 
زرین کوب، آنچه در ایران مایه غرور اســت، بیش از فتوحات در بنیان های 
اخلاقی، در مدارا و انسان گرایی ریشه دارد. همان گونه که ادوارد سعید در 
شرق شناســی تأکید می کند، مفهوم شرق در مقابل غرب صرفا یک مکان 
نیســت؛ هر دو مفاهیمی جغرافیایی و فرهنگی برخاســته دست و ذهن 
بشر هستند. بنابراین، شرق نیز مانند غرب، ایده ای است  دارای یک پیشینه 
و ســنت فکری و تخیل و واژگانی  که آن را تحقق بخشــیده است. از قعر 
هــزاره پیش از میلاد تا وضعیت کنونی با تمامی تاریخ، فرهنگ و ادیانش 
در دل ملی گرایــی می گنجد. اهتمام به امر غرور ملی نیازمند بررســی آن 
در ســایه دولت-ملت اســت که مفهومی مربوط به دوران مدرن بوده و 
ایران به لحاظ ســاختاری هنوز وارد محاســبات دقیق دنیای مدرن نشده 
اســت. بنابراین ملی گرایی ما آمیخته و خلط شده با میهن پرستی است که 
مفهومی لوکال و مربوط به حفظ تمامیت ارضی و جغرافیاست. مثلا یک 
زمانی تا تنگه داردانل جزئی از خاک ایران بوده، اما امروزه نیست و دلتنگی 
از نبودنش را هم نداریم. در تفکیک و تشخیص میان مفهوم میهن پرستی 

و ملی گرایی، این نکته وجود دارد که ملی گرایی نســبتی با قدرت دارد، اما 
دولت به معنای مدرنش در ایران به صورت کامل شــکل نگرفته است. از 
زمان کوروش و سایر شاهان هخامنشی تا یزگرد سوم ساسانی، از سلاجقه 
و غزنویان و دیالمه تا پهلوی، همگی شــاه و حاکم بوده اند و دولت-ملت 
به مفهوم مدرن که از زمان رضا خان سنگ بنای آن نهاده شده، هنوز امری 
ناقص است و رشد متناسبی نکرده. در متون و ادبیات ایرانی حتی وقتی  به 
سراغ شاهنامه می رویم، مردم و ملیت را غایب می بینیم. در شاهنامه غرور 
و نام و ننگ از آنِ پهلوانان است، نه مردم. رستم در پاسخ اسفندیار می گوید: 
که گفتت برو دســت رستم ببند / نبندد مرا دست چرخ بلند. در واقع این 
پهلوانی رستم است که اجازه تسلیم شــدن نمی دهد، نه مردمی بودن.  یا 
وقتی سراغ نصیحه الملوک می رویم، روی سخن با هسته قدرت و شاهان 
اســت، نه مردمی که رعایایی بیش نیستند. فرایند توسعه دولت-ملت و 
شــکل گیری مؤلفه های ملی گرایی، از لوازم اساسی حفظ تمامیت ارضی 
هر کشــوری اســت و فقدان توجه به امر توسعه سیاسی و فرایند تشکیل 
دولت-ملت، آســیب های جبران ناپذیری در پی دارد. طبــق نظر ایوانز و 
کلیبر، غرور ملی از چهار مؤلفه تشــکیل می شود: هویت: در تعریف ما در 
برابر دیگری؛ استقلال: حساسیت در برابر سلطه خارجی؛ منزلت: جایگاه 
نمادین در نظام بین الملل؛ شایســتگی: باور به توانمنــدی ملی. بنابراین 
احساســات ناشــی از غرور ملی چارچوبی ادراکی تصمیم گیران را شکل 
می دهد و تعیین می کند کدام کنش قابل قبول، تحقیرآمیر یا ضروری تلقی 
می شود. بعد از انقلاب اســلامی ایران، غرور ملی را در سه مقطع بحران 
گروگان گیری و تسخیر ســفارت آمریکا، پرونده هسته ای و توافق برجام  و 

جنگ ۱۲ روزه می توان بررســی کرد که توانسته به  عنوان عاملی تسهیلگر 
یا محدودکننده در تصمیم گیری سیاســت خارجی ایران عمل کند. بحران 
گروگانگیری را می توان نخستین آزمون سیاست خارجی جمهوری اسلامی 
ایران دانســت که در آن، غرور ملی نقش محوری ایفا کرد. این بحران در 
بستری شــکل گرفت که حافظه تاریخی ایران از مداخله خارجی به ویژه 
کودتای ۱۳۳۲ هنوز زنده بود  که اشغال سفارت نه صرفا یک اقدام امنیتی، 
بلکه کنشــی نمادین برای بازپس گیری منزلت از دست رفته تلقی می شد. 
ادراک نخبگان انقلابی از ایالات متحده به  عنوان دیگریِ سلطه گر بحران را 
به مسئله ای هویتی در قالب «انقلاب/ امپریالیسم» بازتعریف کرد این امر 
نشــان می دهد چگونه غرور ملی می تواند هزینه های مادی سنگین را در 
برابر دستاوردهای نمادین قابل پذیرش کند. اما برجام نقطه ای متفاوت در 
سیاســت خارجی ایران بود؛ نقطه ای که در آن تلاش شد میان مؤلفه های 
غــرور ملی و الزامات تعامل بین المللی توازن ایجاد شــود. در اینجا دیگر 
مذاکره نشــانه ضعف نبود، بلکه بــه  عنوان جلــوه ای از عقلانیت ملی 
بازنمایی شد. خروج آمریکا از برجام روایت تحقیر را دوباره فعال کرد. در 
این مقطع مؤلفه منزلت، نقشی دوگانه ایفا کرد؛ از یک سو برجام به  عنوان 
بازگشــت ایران به نظام بین الملل معرفی شد و از سوی دیگر نقص آن به 
تقویت گفتمان بی اعتمادی و بازگشت به غرور تدافعی انجامید. اما جنگ 
۱۲ روزه میان ایران و اسرائیل که حمایت نظامی آمریکا را به همراه داشت، 
می توان نمونه ای از بازگشت غرور ملی در قالبی امنیتی-مقاومتی دانست. 
در این مقطع مؤلفه های شایستگی و منزلت در قالب قدرت بازدارندگی و 
توان پاســخ گویی نظامی بازنمایی شدند و توانست سازوکاری برای بسیج 
اجتماعی و مشروعیت بخشــی به کنش خارجی باشد. بنابراین غرور ملی 
مفهومی پویا و ادراکی اســت که در سیاســت خارجی جمهوری اسلامی 

بسته به زمینه تاریخی و سیاسی کارکرد متفاوتی پیدا کرده است.

ادراک غرور ملی

روزهای سخت تحلیلگران

در این روزها که سرعت تحولات جهان روی 
دو ایکس اســت و دفتر حوادث بین المللی 
دقیقه به دقیقــه ورق می خورد، برای خودمان هم 
یک مقدار عجیب اســت که ما جمعه این ستون را 
می نویسیم و شنبه به دست شما می رسد. در لحظه 
نگارش این ســتون، آقای عراقچی در ترکیه است و 
وضعیــت منطقه -تأکید می کنیم در رســانه ها- از 
روزهای گذشــته آرام تر شــده ولی فردا که شما در 
حال خواندن این سطور هستید، احتمالا دیپلمات ها 
به تهران برگشــته اند و کلا جهان تبدیل به جهانی 
دیگر شــده. به قول هراکلیتوس: «نمی توان در یک 
رودخانه دو بار پا گذاشت، چراکه هنگامی که برای 
بــار دوم از آن عبور می کنی، دیگــر نه آن رودخانه، 
رودخانه قبلی اســت و نه تو آن آدم قبلی». جهان 
امروز هم دیگر شباهتی به جهان پیشین ندارد. مثلا 
تا قبل از مســائل گرینلند اگر کسی می گفت کانادا و 
انگلیــس از لج آمریکا زنبیــل می گذارند توی صف 
دیدار بــا مقامات چینــی، احتمالا فکــر می کردیم 
جنس قاطی دار مصــرف کرده، ولی امروز می بینیم 
اســتارمر می نشیند جلوی شــی جین پینگ و درباره 
بازی اخیر منچســتر و آرســنال تبادل نظر می کنند. 
جولانی می رود روسیه و اظهار می دارد که داداش 
گذشــته ها گذشــته، بیاییــد همکاری کنیــم. حالا 
نمی دانم من این وســط چرا این قدر اخبار جهان را 
دنبال می کنم. ســر پیازم یا ته پیاز، مشخص نیست. 
صبح تا شــب می نشــینم تحلیل هــای مختلف را 
می خوانم و بیشــتر ســردرگم می شــوم. یک عده 
می گویند اگر حمله ای شود، نفت ۵۰۰ دلار می شود 
و خــود آمریــکا کن فیکون می شــود. عــده ای هم 
می گویند هیچ هزینه ای برایشــان ندارد. یک ســری 
می گویند هنوز دیپلماســی کار می کند، عده زیادی 
هم می گویند دیپلماســی به بن بســت رسیده. شما 
می توانیــد تحلیلگر نباشــید اما بعــد از یک مدت 
خبرخوانــی و مــرور تحلیل هــا بالاخــره تا حدی 
می توانید ســره را از ناسره تشخیص دهید. اکثر این 
تحلیل هایی که ما می بینیم، بیشــتر به آرزو شباهت 
دارنــد. بعضی آرزوها جدیدنــد و خیلی ها قدیمی. 
مثلا تحلیلگر داریم چندین ســال است که می گوید 
فــلان اتفاق خواهــد افتاد (یــا نخواهــد افتاد) و 
هیچ کدام از تحلیل هایش هم درســت درنیامده اما 
بــاز اصرار دارد همه رویدادهــا را بریزد توی همان 
دســتگاه فکری قدیم، به این امیــد که بالاخره یک 
روزی آن تحلیل درســت دربیاید. آدم این چیزها را 
که می بیند، خدا را شــکر می کند که تحلیلگر نشده. 
به طور مثال بنده ۱۵ سال است ستون می نویسم و 
در همه این ۱۵ ســال هم خــودآگاه و ناخودآگاهم 
متوجــه این قضیــه بوده کــه دارم چــرت  و پرت 
می گویــم. مخاطب هم براســاس این بــا مطلب 
مواجه می شــود. اما زندگی برای تحلیلگر این گونه 
نیســت. بهترین شان مدام اســترس دارند که مبادا 
چرت و پرت گفته باشــند، بدترین شان هم دست وپا 
می زنند کــه بالاخره چرخ روزگار طوری بچرخد که 
آن چرت و پرت اولیه شان یک روزی درست دربیاید 
و رخ عقــاب بگیرند و بگویند بنده چند ســال پیش 
عرض کرده بودم خدمت تان که فلان... . عرضم این 
اســت که در این روزها که سیاست مداران رده اول 
هم از فردای جهان خبــر ندارند، تحلیل هایی که با 
پیش بینی های قاطع همراه اند، فقط باعث خستگی 
ذهن تحلیلگر می شوند و مخاطب هم در کشاکش 

خوف و رجا از وسط جر می خورد.
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